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صحنه

خداداد

»مار«

مکان: خرابه 	
زمان: هر وقت 	

]صحنـه بـه خرابه‌ای می‌مانـد. در وسـط آن، خـداداد بقچه‌ای به  	
چوب دسـتی‌اش بسـته و روی دوش انداخته اسـت. ماری بزرگ، 
دور تـا دور خـداداد و هـر از گاهـی دور تا دور خـود می‌پیچد. مار 

خـود را بـه خـاک می‌مالـد.[
پشتم رو می‌خارونی؟ مار:	

]مار به خداداد پشت می‌کند. خداداد ترسان و لرزان بقچه را زمین  	
می‌گذارد و پشت مار را می‌خاراند.[

]خوشحال[ آخی... آخخی... آخی... محکم‌تر! مار:	
پوست تنِت پوسته می‌ده. خداداد:	

وقتشه... این دفعه تا پوست بندازم هفت بار جون دادم. مار:	

اول
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چرا نمی‌ری دکتر؟ خداداد:	
رفتم.  مار:	

خب، چی گفت؟ خداداد:	
نسخه‌ام رو پیچید. مار:	

چی؟! خداداد:	
پیـچ پیچـی... ]می‌خنـدد.[ دواش نـه موش و سـموره... نـه روغنِ  مار:	

حیـوون.
پس چیه؟ خداداد:	

]مار به بقچه خیره می‌شود. خداداد بقچه‌اش را جمع می‌کند.[ 	
تو این بقچه چیه؟ مار:	

پونه! خداداد:	
منو دست انداختی... بوی خوبی می‌ده... چیه؟ مار:	

گندم!  خداداد:	
گندم...؟! مار:	

هشت مشت گندم اعلا! خداداد:	
]خداداد بقچه را زمین می‌گذارد و گره آن را باز می‌کند. مشتی  	

گندم نمایان می‌شود. مار گندم اعلا را بو می‌کند.[
از کجا؟! مار:	

گنـدم مزرعه‌مونـه... خـودم کاشـتم. خـودم آب دادم... خـودم  خداداد:	
برداشـتم.

کجا می‌بری؟ مار:	
نزد سلطان! خداداد:	

کدوم سلطان؟ مار:	
سلطان طوس! خداداد:	
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تا طوس فرسنگ‌ها راهه...  مار:	
من مرد راهم... نذر کردم. خداداد:	

نذر چی؟ مار:	
گندم رو بریزم به پای کبوترای حرم. خداداد:	

واسه چی؟ مار:	
بی‌بی‌ام رو شفا بده.  خداداد:	

دمت گرم... چه پسری. اسمت چیه؟ مار:	
خداداد. خداداد:	

]می‌خواند.[  مار:	
خوش به حالت خداداد 
می‌ری به طوس... سناباد

هُو کنی و ها کنی
نذرت رو ایفا کنی

ازت ممنونم. خداداد:	
]مار بقچه خداداد را می‌بندد و به او تحویل می‌دهد.[ 	

سلام منو برسون. مار:	
]راه را برای خداداد باز می‌کند. خداداد قصد رفتن می‌کند. چند  	
قدمی برمی‌دارد. مار به خود می‌پیچد. خود را به زمین می‌مالد. 

خداداد با دیدن این صحنه برمی‌گردد.[
نگفتی نسخه دکتر چی بود؟ خداداد:	

نسخه دکتر...  مار:	
]مار سکوت می‌کند.[ 	

حرفت رو نخور... هر چی تو دل و زبونته بریز بیرون. خداداد:	
نسخه دکتر... گندم بود. مار:	
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پس دوای دردت توی این بقچه‌اس.  خداداد:	
]خداداد ابتدا مردد می‌ماند و سپس علی‌رغم میل باطنی مشتی  	

گندم جلو مار می‌ریزد.[
این کار رو نکن... برو.  مار:	

فکر نمی‌کنم. کفتر‌های حرم، واجب‌تر از ماری باشن که از درد به  خداداد:	
خودش می‌پیچه.

رفتن  عزم  خداداد  می‌کند.  بو  را  مسرورگندم  و  خوشحال  ]مار  	
می‌کند. مار مانع می‌شود. پشت دیوار خرابه می‌رود و با قوطی 

کوچک برمی‌گردد.[
بگیر. مار:	

توش چیه؟  خداداد:	
زهرمـار... ]مکـث[ تو راه لازمت می‌شـه... نه تنها سـمی نیسـت...  مار:	

بلکـه درمـان درده.
ممنونم. خداداد:	

]خداداد می‌رود. مار با لذت گندم می‌خورد. با هر بار خوردن پوست  	
می‌اندازد.[
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صحنه

خداداد

»کلاغ«

مکان: جنگل بی برگ 	
زمان: هر وقت 	

]انبوهی از درختان بی‌برگ صحنه را پوشانده است. سکوت سرتاسر  	
جنگل را احاطه کرده است. تنها کلاغی ساکت و افسرده روی 

شاخه‌ای از درخت نشسته است.[
سلام ... خداداد:	

]کلاغ جوابی نمی‌دهد.[ 	
چیزی شده؟! خداداد:	

نمی‌بینی؟ کلاغ:	
چرا... حالا چی شده؟ خداداد:	

تو این سیصدسال عمرم، جنگلی به این کچلی ندیدم. کلاغ:	
نگفتی چه اتفاقی افتاده! خداداد:	

دوم
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خدا قهرش گرفته. کلاغ:	
دلیلش رو می‌دونم. خداداد:	

واقعا؟!! کلاغ:	
مادر بزرگم بهم گفته. خداداد:	

چی گفته؟! کلاغ:	
شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفَت بیرون کند. خداداد:	

خب این یعنی چی؟ کلاغ:	
جریانش مفصله... ولی خلاصه‌اش این‌که، قدردان باش و شکرگزار. خداداد:	

آی گفتـی... دسـت بـه سـیاه و سـفید نمـی‌زدن. نـه حرکتـی...  کلاغ:	
نـه برکتـی. فقـط حـرف مـی‌زدن، ور ور ور عیـن زن مـش باقـر. 

همـه‌اش ایـراد و گِلـِه و حـرف و شـکایت و طلـب!
تا این که خدا قهرش گرفت. خداداد:	

هـااااا... بلـه... ]مکـث[ نه آسـمون بارید... نـه زمین روییـد... مردم  کلاغ:	
دیـدن کـه این‌جوریـه، باروبنُـه انداختن رو کول‌شـون و دسـت از 

پـا درازتـر رفتن.
کجا؟ خداداد:	

جایی که سبزی باشه. کلاغ:	
تو چرا نرفتی؟ خداداد:	

در ناامیدی بسی امید است. کلاغ:	
امید به چی؟ خداداد:	

به کرم خدا...  کلاغ:	
مرحبا! خداداد:	

او  برای  مادر‌بزرگ  که  لقمه‌ای  باز می‌کند.  را  بقچه‌اش  ]خداداد  	
گرفته نمایان می‌شود. خداداد تکه کوچکی از نان را جلو کلاغ 

می‌گذارد.[
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بفرما... خداداد:	
نوش جان! کلاغ:	

]سکوت. کلاغ متعجب است.[ 	
اسمت چیه؟ کلاغ:	

خداداد. خداداد:	
به پشت سرت نیگا کن! کلاغ:	

لابد پشه‌اس یا مورچه... بذار خوش باشن. خداداد:	
]هاج و واج[ مسیری که اومدی رو می‌گم، خداداد! کلاغ:	

]خداداد به مسیر آمده می‌نگرد. چند جوانه گندم از زمین روییده  	
است. خداداد تعجب می‌کند.[
بقچه‌ات سوراخه... توش چیه؟ کلاغ:	

چطور؟ خداداد:	
از بقچه‌ات ریخته... اونم دونه دونه... گندمه؟ کلاغ:	

درسته. خداداد:	
این‌جا سال‌هاست که زمین جوانه گندم به خودش ندیده. کلاغ:	

]خداداد متوجه منظور کلاغ می‌شود. بقچه را سمت خود جمع  	
می‌کند. آن را می‌بند و به راه می‌افتد.[

کجا؟ کلاغ:	
جایی که نذرم ادا شه. خداداد:	

نذر؟! هر جا که اراده کنی ادا می‌شه. کلاغ:	
]خداداد مشتی گندم از بقچه‌اش بیرون می‌کشد. مشت را سمت  	

کلاغ می‌گیرد.[
برای خودم نخواستم. کلاغ:	

پس دلت به حال کی سوخت؟ خداداد:	
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زمین! کلاغ:	
زمین؟! خداداد:	

بپاش رو زمین. کلاغ:	
]خداداد مردد است.[ 	

زمیـن بـا دونه‌هـای گندمت رنگ می‌گیـره... نفس تـازه می‌کنه...  کلاغ:	
زنـده می‌شـه. برکـت بـه این‌جـا برمی‌گـرده ]مکـث[ قارقارکنان 

مـی‌رم بـه همـه می‌گـم برگـردن سـرِ زمیـن و خونه‌هاشـون.
]خـداداد، نگاهـی بـه بقچه می‌انـدازد و نگاهی بـه زمین و جنگل  	
خشـک. ابتـدا دو سـه مشـت و در نهایـت تمـام گندم‌هـا را بـه 
هـوا می‌پاشـد. در لحظـه، آسـمان، رعـد و برقـی می‌زنـد و باران 
تنـدی می‌بـارد. رفته‌رفته دانه‌هـای گندم جوانه می‌زننـد. کلاغ از 
خوشـحالی بال‌بـال می‌زنـد. خـداداد در میان جوانه‌هـای گندم و 

شرشـر بـاران می‌رقصـد.[
خداداد تو خیلی از خود گذشته و مهربون...  کلاغ:	

]حرف او را قطع می‌کند.[ حرفش رو نزن... خداحافظ. خداداد:	
وایسا! کلاغ:	

]خداداد می‌ایستد.[ 	
کجا... کجا خداداد؟ کلاغ:	

]می‌خواند.[  خداداد:	
می‌رم به طوس... سناباد

هُو کنم و ها کنم
نذرمو ایفا کنم

پس زائری! کلاغ:	
اگه لایق باشم. خداداد:	
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هستی، اگه نداره. کلاغ:	
بگیرش. کلاغ:	

]کلاغ از بالای درخت قطعه صابونی سمت خداداد پرت می‌کند.[ 	
زائر باید تمیز باشه. ]مکث[ به دردت می‌خوره. کلاغ:	

دستت درد نکنه. خداداد:	
]خداداد قطعه صابون را پر شال کمری‌اش می‌گذارد و به راه می‌افتد.[ 	
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صحنه

سیروس همتی

»مرغ و خروس«

زمان: کله‌ی سحر 	
مکان: مزرعه‌ای بزرگ و سرسبز 	

آن‌سوتر  است. خداداد کمی  مرغ  با  ]خروس در حال جروبحث  	
شاهد ماجراست.[

از کجا معلوم مشکل منم؟ مرغ:	
از خـودم کـه نمی‌گـم... دکتر گفـت. ]مکث[ تـو این‌جور مـوارد،  خروس:	

ایـراد نمی‌تونـه از خـروس باشـه... دکتـر گفت.
اگه هم باشه... نه دکتر می‌گه... نه تو. مرغ:	

من جوجه می‌خوام. خروس:	
من از کجا بیارم؟ مرغ:	

می‌رم با یه مرغ دیگه ازدواج کنم. خروس:	
]خروس راهی می‌شود.[ 	

سوم
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]می‌گریـد.[ بـرو... خوب جـواب خوبی‌هامـو دادی... ایـن پرهام و  مرغ:	
ایـن غبغبـم رو تو لونه تو سـفید کـردم... عمرمو به پـات ریختم... 
با سـختی‌هات سـاختم... بـا نداری‌هات... بـا اون تاج نداشـته‌ات... 
موهـای سـر ریختـه‌ات... اینه جـواب مـن...؟ برو... خـدا جوابت رو 

بـده. ولـی اگه بـرام هَـوو آوردی... سـحر رو ندیدی.
]خروس می‌ماند. فکر می‌کند.[ 	

هر چقدر فکر می‌کنم نمیاد... سخته... مرغی مثل تو... کدبانو...  خروس:	
مهربون... ماه شب چهارده... دسته گل... گیرم نمیاد. ]سکوت[ ولی 

زن! این لونه، این مزرعه بی‌جوجه... سوت و کوره.
]مسرور[ بریم یه جوجه از پرورشگاه بیاریم؟ مرغ:	

یه جوری می‌گی انگار جوجه‌ها رو ریختن، فقط باید بریم بیاریم. خروس:	
بلـه فـتّ و فراوونه... جوجه‌هایی هسـتن که پدر و مادرشـون، دور  مرغ:	

از جـون آنفلانـزا و زخـم کـف پـا و نیوکاسـل گرفتـن و مـردن.
]خداداد سرفه می‌کند مرغ و خروس متوجه او می‌شوند. خود را  	

جمع می‌کنند.[
]دستپاچه[ سلام! خداداد:	
]شاکی[ علیک!  خروس:	

کی هستی؟ مرغ:	
خداداد! خداداد:	

کاش خدا به ما هم بچه می‌داد. مرغ:	
]بـه مرغ تشـر مـی‌رود.[ زن...!!! ]به خـداداد[ ببینم خـداداد... این  خروس:	

وقـت سـحر، همـه خوابـن... ولی تو بیـدار. قضیـه چیه؟
ما بیدارت کردیم؟ مرغ:	

نه...  خداداد:	
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پسر صابخونه‌ای؟ مرغ:	
نه... خداداد:	

پسر مزرعه بغلی؟ مرغ:	
نه... خداداد:	

پسر ماست‌بند؟ خروس:	
نه... خداداد:	

پسر اصغر گاوکش؟ خروس:	
اونم نه! خداداد:	

کی هستی پس؟ خروس:	
پسر پدرم! خداداد:	

]مرغ می‌خندد. خروس شاکی می‌شود. به خداداد چشم‌غره می‌رود.[ 	
از این‌جا رد می‌شدم... یه‌هو شما رو دیدم. خداداد:	

حرفامون رو شنیدی؟ خروس:	
بدون این‌که بخوام... دست خودم نبود. خداداد:	

کاری از دستت برمیاد؟ مرغ:	
فکر نمی‌کنم. خداداد:	

پس راهت رو بکش برو. خروس:	
چشم! خداداد:	

]خداداد می‌رود.[ 	
وایسا... مرغ:	

]خداداد می‌ایستد.[ 	
شما یه دامپزشک خوب سراغ نداری؟ مرغ:	

]غیرتـی می‌شـود.[ زن! سـفره دلـت رو پیش هرکـس و ناکس وا  خروس:	
! نکن
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این آقا... هرکسی نیست... آدم حسابیه. از حجب و حیا و چشماش  مرغ:	
خوندم.

دارم می‌رم پیشش. خداداد:	
پیش کی؟! خروس:	

کسی که هر درد بی‌درمان رو دواست. خداداد:	
حتی مشکلِ...  خروس:	

]حرف او را قطع می‌کند.[ حتی مشکل شما...  خداداد:	
ما هم بیام؟ مرغ:	

]غیرتی می‌شود.[ کجا؟! خروس:	
راه دوره و ناهموار... طاقت نمیارین. خداداد:	

من با سختی بزرگ شدم. قله قاف هم باشه... میام. مرغ:	
بشین سر جات زن... اگه به رفتن باشه... من می‌رم. خروس:	

مشکل که از تو نیست... مگه دکتر نگفت؟ مرغ:	
]خروس سکوت می‌کند. خداداد ادامه می‌دهد.[ 	

خـروس خـان وجـود شـما تـو مزرعـه لازمـه... قوقولـی قوقـو‌ی  خداداد:	
شـما... مـردم و حیوونـای مزرعـه رو بیـدار می‌کنه... تا نمازشـون 
قضـا نشـه... تـا از کار و زندگـی نمونـن... رزق و روزی اول صبـح 
تقسـیم می‌شـه... کسـی خواب بمونـه... روزیـش رفته. ]بـه مرغ[ 
مـن مـی‌رم پیـش دکتـری که نیـاز نیسـت مریـض رو از نزدیک 

ببینـه... کافیـه صـداش کنی... 
مطب‌اش کجاس؟ خروس:	

تو دل شماس. خداداد:	
]متوجه نمی‌شود.[ درست بگو ببینم. کجا می‌ری خداداد؟ خروس:	

]می‌خواند.[ خداداد:	
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می‌رم به ملک امداد
هُو کنم و ها کنم

بی‌بی رو مداوا کنم
هان...! پس می‌ری مشهد؟ خروس:	

پیش همونی که ضامن آهو شد؟ مرغ:	
]مرغ می‌گرید. خروس اشک‌های او را با پرهای بالش پاک می‌کند.[ 	

گریه‌ات رو نبینم زن. خروس:	
حیـف شـد. کاش از گندم‌هـای اعلا بازم داشـتم، مـی‌دادم به‌تون  خداداد:	

تـا مشـکل‌تون حل بشـه.
]یاد چیزی می‌افتد.[ یه لحظه وایسا خداداد. مرغ:	

]مرغ می‌رود و با کیسه کوچکی به دهان برمی‌گردد.[ 	
هشتاد دونه گندم... نذر ما به کبوترای حرمش. مرغ:	

]خداداد مردد می‌ماند.[ 	
]با خود[ تو نیکی می‌کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد  خداداد:	

باز.
چی داری با خودت می‌گی؟ خروس:	

هیچی! خداداد:	
پس معطل چی هستی؟... بگیرش. خروس:	

بهش بگو... یا غریب الغربا... ضامن ما هم باش.  مرغ:	
]مرغ می‌گرید. خداداد کیسه کوچک را می‌گیرد. راهی می‌شود.  	

مرغ و خروس او را مشایعت می‌کنند.[
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خداداد

»چوپان«

زمان: روز 	
مکان: دشت 	

]چوپانی برتخته سنگی لمیده و در حال نواختن نی‌لبک است.  	
سگ گله )پاکوتاه( کنار او دراز به دراز خوابیده است و عوعو خفیفی 

می‌کند.[
]می‌خواند.[ چوپان:	

من مانده‌ام تنهای تنها
من مانده‌ام تنها میان سیل غم‌ها

خدا جان... کو... ببعی‌ها...؟
خدا جان... کو... ببعی‌ها...؟

سلام! خداداد:	
]چوپان جواب نمی‌دهد.[ 	

چهارم
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قدیمیا گفتن جواب سلام واجبه...  خداداد:	
علیک سلام... قدیما همه‌چی حرمت داشت... اگه روزای خوبم بود...  خداداد:	
با شیر گوسفندام و خرمای بم ازت پذیرایی می‌کردم. جلو پات 
گوسفند می‌کشتم و پوستش رو می‌انداختم زیرت تا ببینی کم از 
حاتم طایی نیستم... ]اشاره به سگ[ پاکوتاه می‌دونه... من خراب 

مهمانم.
]سگ پاکوتاه عوعوکنان تأیید می‌کند.[ 	

مهمونت شکمو نیست. خداداد:	
کلی عرض کردم...  چوپان:	

چرا سگرمه‌هات تو همه؟ خداداد:	
از دست روزگار... روزگاری است بس بی‌فریاد... کس گرفتار این و  چوپان:	

آن مباد...
]چوپان می‌گرید. سگ پاکوتاه عوعو می‌کند.[ 	

چی شده؟! خداداد:	
بی‌گله شدم! چوپان:	

حتماً دارن یه جایی می‌چرن. خداداد:	
گرگ... گرگ زد به گله‌ام. چوپان:	

گرگ یه بره ببره، دوتا ببره... یه گله که نمی‌بره. خداداد:	
بـردن... گرگ‌هـای گلـه مـن بـردن... دسـت و پـای مـن و ایـن  چوپان:	

بـردن. و  بسـتن  رو  زبون‌بسـته  پاکوتـاهِ 
گرگ‌ها...؟! خداداد:	

]تأیید می‌کند.[ ها... همه رو یه جا! چوپان:	
چطور ممکنه؟! خداداد:	

آدم بودن تو لباس گرگ! چوپان:	
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پس کار آدما بوده! خداداد:	
]صدای عوعوی سگ بلند می‌شود. تو گویی از درد به خود می‌پیچد  	

چوپان می‌خواند.[
من مانده‌ام تنهای تنها... چوپان:	

تو تنها نیستی. خداداد:	
چوپان بی‌گله... تنهاست. چوپان:	
دنیا که به آخر نرسیده! خداداد:	

]از خورجین خود نان و آبی بیرون می‌آورد.[ 	
بفرما... بیا... ]منتظر[ در بقچه ما رونق اگر نیست، صفا هست. خداداد:	

]سگ عوعوکنان و با عجله سر سفره می‌نشیند.[ 	
عوضش چی ازم می‌خوای؟ چوپان:	
خداداد اهل معامله نیست. خداداد:	

پس اسمت خداداده!  چوپان:	
]خداداد با علامت سر تأیید می‌کند. چوپان سر سفره می‌آید. هر  	

سه می‌خورند.[
مسافری؟ چوپان:	

ها...  خداداد:	
حسابی شال و کلاه کردی. کجا انشالله خداداد؟ چوپان:	

]می‌خواند.[ خداداد:	
خدا بخواد سناباد
هُو کنم و ها کنم

نذرمو ایفا کنم
خانه‌ات... آباد... چه سعادتی! چوپان:	

]سگ عوعو می‌کند و پوزه‌اش را به سر و صورت خداداد می‌مالد.[ 	
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پاکوتاه... نکن. چوپان:	
بذار راحت باشه. خداداد:	

یه حاجت دارم از امام غربا. چوپان:	
بهش می‌گم. خداداد:	

ازش بخـواه... بخـواه که آدمای گرگ‌نما رو به سـزای اعمال‌شـون  چوپان:	
برسـونه. یـه چیـز دیگه هم بخـواه... بخـواه که گوسـفندا فقط تو 
عیـد قربـان و غدیـر و فطـر و شـعبان قربونی بشـن... یـا نهایتش 
واسـه نیـاز آدمـا کـه گرسـنه نمونـن، نـه تـوی شب‌نشـینی‌ها و 
بـزن و بکـوب. مثـل کاری کـه اون آدمـای گرگ‌نمـا کـردن. ]رو 
بـه آسـمان[ ای عشـق بیا بـه تلخ خوبـان خو ‌بخش// ای هشـت 
جهـان به حسـن چوپـان رو بخـش... ]بـه خـداداد[ اینـا رو ازش 

می‌خـوای؟
حتماً. ]می‌خواهد حرکت کند.[ خداداد:	

وایسا! چوپان:	
]خداداد می‌ایستد. چوپان نی‌لبک خود را به خداداد می‌دهد.[ 	

بگیـر... نفََسـت حقـه... زدنـش کاری نـداره ]مکـث[ بـه مشـکلی  چوپان:	
خـوردی بـزن. هـر چوپونـی اون طـرف باشـه میـاد کمکـت.

دستت درد نکنه. خداداد:	
به سلامت! چوپان:	

]خداداد به راه می‌افتد. پا کوتاه برای خداداد دم تکان می‌دهد.[ 	
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خداداد

»غول«

زمان: روز 	
مکان: سبزه‌زار، چشمه، جویبار 	

]در انتهـای صحنـه آبشـاری بـه چشـم می‌خـورد. خـداداد پـای  	
آبشـار دسـت و صورتـش را می‌شـوید، سـپس از فـرط خسـتگی 
پای تخته‌سـنگی می‌نشـیند و شـال کمری خـود را بـاز می‌کند. 
قوطـی زهـر مـار، صابـونِ کلاغ، کیسـه گندم‌های مـرغ، نی‌لبک 
چوپان و بقچه خود را زیر سـنگ پنهان می‌کند و دراز می‌کشـد. 
در این فاصله غولی که پشـت چشـمه پنهان شـده اسـت سـرک 

می‌کشـد و خـداداد را نـگاه می‌کنـد.1
چیـزی نمی‌گذرد که خـداداد خوابش می‌بـرد و صدای خروپفش  	

1 به تشخیص کارگردان و گروه اجرایی غول می‌تواند در طول سفر و در صحنه‌های قبل، به‌طور 
پنهانی در تعقیب خداداد باشد.

پنجم
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می‌رسـد.  آسـمان  بـه 
به یک‌باره غول از پشت چشمه بیرون می‌آید. چشمه با دیدن غول  	
خود را جمع و آب خود را خشک می‌کند. سنگ هم چشم باز 

می‌کند.
غـول سـمت خـداداد می‌آیـد و سـراغ امانتی‌هایی که زیر سـنگ  	
پنهـان کـرده مـی‌رود. سـنگ مانـع می‌شـود. ولـی زور غـول بـه 
سـنگ می‌چربـد. آن‌ها را برمـی‌دارد، تا می‌خواهد فلنـگ را ببند، 

چشـمه مقابـل او می‌ایسـتد. 
سنگ و چشمه هر کدام چند بار خداداد را صدا می‌زنند. اما خداداد  	

خسته افتاده است.
جنگی میان آن‌ها در می‌گیرد. در نهایت، این غول است که با  	

غیب‌شدنش پیروز میدان است. 
خداداد غلتی می‌خورد. خمیازه می‌کشد. چشمه و سنگ فوری به  	

حالت قبلی برمی‌گردند.
خداداد بیدار می‌شود. شال خود را می‌بندد و زیر سنگ را نگاه  	
می‌کند. خبری از امانتی‌ها نیست. خداداد هاج و واج می‌ماند. نگران 

دنبال آن‌ها می‌گردد.[
نگرد...  سنگ:	

کی بود؟ خداداد:	
من! سنگ:	

]خداداد ابتدا از حرف زدن سنگ شوکه می‌شود.[ 	
]با من‌ومن[ چِ... چرا...؟! خداداد:	

چرا چی؟ سنگ:	
چرا نگردم؟ خداداد:	
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چون که گم نشده. چشمه:	
]خداداد از سخن گفتن چشمه نیز لحظه‌ای شوکه می‌شود ولی  	

خود را جمع می‌کند.[
پس چی شده؟ خداداد:	

دزدیده شده. سنگ:	
کار شماست؟ خداداد:	

]سنگ و چشمه به هم نگاه می‌کنند.[ 	
عقل شیطون هم به جایی که قایم‌شون کردم نمی‌رسید. خداداد:	

دزدی که ما دیدیم شیطونم درس می‌ده. چشمه:	
کی بود؟ خداداد:	

غول...  سنگ:	
غول؟! خداداد:	

غول بیابونی! چشمه:	
چرا بیدارم نکردین؟ خداداد:	

داد زدیم و هوار کردیم. سنگ:	
ولی خواب هفت پادشاه رو می‌دیدی. چشمه:	

البته خوب شد. سنگ:	
چطور؟ خداداد:	

چون ممکن بود تو رو هم با خودش ببره.  چشمه:	
کاش می‌برد. خداداد:	

]خداداد درمانده و مستاصل این‌سو و آن‌سو می‌رود.[ 	
کدوم طرف رفت؟ خداداد:	

صبور باش. چشمه:	
باید بدونم کجا رفته. خداداد:	
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بهش نمی‌رسی...  سنگ:	
بگین تا دیر نشده... کدوم سمت رفت؟ خداداد:	

سمت هوا! چشمه:	
سمت هوا؟! چطوری؟ خداداد:	

دید حریف‌مون نشد، یه‌هو تو هوا غیب شد. سنگ:	
ای وااای... اونا امانت بودن. ]می‌گرید.[ جواب مار و خروس و کلاغ  خداداد:	

و چوپان رو چی بدم...؟ نذرم چی می‌شه...؟ بی‌بی! 
]خداداد مأیوس و سرافکنده، نالان و گریان، مسیر آمده را برمی‌گردد.[ 	

کجا؟!...  سنگ:	
خونه!  خداداد:	

انگار قرار بود جای دیگه‌ای بری. چشمه:	
]با ناراحتی می‌خواند.[ خداداد:	

‌خواستم برم سناباد
هو کنم و ها کنم

نذرمو ایفا کنم
ولی حالا... 
حالا چی؟ چشمه:	

منصرف شدم. خداداد:	
چرا؟! سنگ:	

با دست خالی...؟ جواب میزبان رو چی بدم؟ خداداد:	
میزبان کیه؟! چشمه:	

سلطان خراسان! خداداد:	
زائری؟ چشمه:	

]تأیید می‌کند.[ زائر بی‌چیز و بی‌دست و پا! خداداد:	
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نگو بابا... سنگ:	
نذرم رفت. خداداد:	

دلت نره. سنگ:	
دلم به چه درد سلطان می‌خوره؟ خداداد:	

اون سلطان، رفیق گرمابه و گلستان ضعفا و فقراست...  چشمه:	
هرچی فقیر‌تر بهتر! سنگ:	

خودش همه‌چیز رو می‌دونه. چشمه:	
عالم به اینه که چه اتفاقی برات افتاده. سنگ:	

می‌دونه که تو دل زائرش چی می‌گذره...  چشمه:	
نفسِت حق باشه... تمومه! سنگ:	

برگردی... باختی، کم آوردی! چشمه:	
ادامه بدی... بهترین کار و کردی. سنگ:	

دست خالی؟! خداداد:	
اصل دلته... سنگ:	

که دریاست. خداداد:	
آب، راه خودش و پیدا می‌کنه. چشمه:	

به شرط این که راهی بشه!  سنگ:	
ساکن نباش. راهی شو. چشمه:	

برکت تو حرکته... برو جلو. سنگ:	
به سرچشمه رسیدی... سلام ما رو هم برسون. چشمه:	

]خداداد اندکی مردد است.[ 	
این اتفاق سنگ بزرگی بود جلو پات. سنگ:	

سخت باش مثل سنگ. چشمه:	
جاری شو مثل آب چشمه، مثل جویبار. سنگ:	
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خدا پشت و پناهت. سنگ:	
بگیر... چشمه:	

]چشمه سر تا پای او را به آب می‌بندد. خداداد به وجد می‌آید.[ 	
خیسِت کردم که زیر آفتاب... تب نکنی... آفتاب‌سوز نشی. چشمه:	

]سنگ بطری شیشه‌ای پر آب به خداداد می‌دهد.[ 	
توشه‌ی راهت... سنگ:	

بی‌دل و بی‌قالب و بی‌سر... برو. چشمه:	
بدرود! سنگ:	
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خداداد

»رویا« 

زمان: شب و روز 	
مکان: سناباد 	

]هـوا سـرد اسـت. از دور نـور مناره‌هـا و گنبـد حرم امـام رضا)ع(  	
مشـهود اسـت. خداداد جلو صحن حرم حضرت اسـت. دسـتانش 
خالی اسـت. شـرمنده و سـر بـه زیر، مردد اسـت کـه وارد صحن 

بشـود یا نشـود. 
یک‌یک صدای مار، کلاغ، مرغ و خروس، چوپان، سنگ و چشمه در  	

ذهنش تداعی می‌شود. 
ناچار به بست‌نشستن در صحن بارگاه بسنده می‌کند. 	

از فرط خستگی خوابش می‌برد.  	
چادری  و  قدی خمیده  با  نورانی  و  )بی‌بی‌(  پیرزنی خوش‌سیما  	

گل‌منگلی بالای سرخداداد قرار می‌گیرد. 

ششم
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پیرزن شال سبز کمری‌اش را باز می‌کند و روی خداداد می‌کشد.  	
مشتی گندم اعلا بالای سر او می‌ریزد.

دم‌دمای صبح است. صدای نقاره‌خانه و صدای اذان از مناره‌ها به  	
گوش می‌رسد.

خـداداد با شـنیدن صداها از خواب بیدار می‌شـود. مات و مبهوت  	
می‌مانـد؛ هم از شـال سـبز و هـم از تجمع کبوتران حـرم که دور 

تـا دورش گـرد آمده‌انـد و گنـدم می‌خورنـد.[
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خداداد

»بی‌بی«

زمان: صبح 	
مکان: آبادی، حیاط خانه 	

]بی‌بی با همان ظاهر و لباس صحنه قبل بالای تنور، سرحال و  	
قبراق درحال پختن نان محلی است. 

خداداد با دیدن بی‌بی، از فرط خوشحالی می‌گرید.[ 	
بی‌بی...! خداداد:	
پسرم... بی‌بی:	

]بی‌بی او را در آغوش می‌گیرد.[ 	
بی‌بی تو خوبی؟ خداداد:	

می‌بینی که! بی‌بی:	
یعنی نذرم ادا شد؟ خداداد:	

ها ننه! بی‌بی:	

هفتم
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ــودم... مــن اصــاً تــوی  چطــور ممکنــه؟.. مــن دســت خالــی ب خداداد:	
ــودم. ــم.. دم در ب ــرم نرفت ح

به دست پر و خالی نیست پسرم... به دل آدماست... به نیت‌شون... بی‌بی:	
ولی...  خداداد:	

]حرف خداداد را قطع می‌کند.[ خسته‌ای... بیا کنار تنور بشین...  بی‌بی:	
من الآن میام.

]بی‌بـی خـارج می‌شـود. نـگاه خـداداد بـه لبـه تنـور می‌افتـد.  	
قوطـی مـار، صابـون کلاغ، کیسـه گنـدم مـرغ و نی‌لبـک چوپان 

تنـور هسـتند. کنـار 
در همین حین بی‌بی کاسه شیر به‌دست وارد می‌شود.[ 	

اینم شیر با فطیر...  بی‌بی:	
چه شود! ]با اشاره به امانتی‌ها[ اینا چیه بی‌بی؟! خداداد:	

خودتو نزن به اون راه...  بی‌بی:	
منظورم اینه که این‌جا چی‌کار می‌کنه؟ خداداد:	

پسش آورد. بی‌بی:	
کی؟! خداداد:	

همونی که برده بود. بی‌بی:	
غول؟! خداداد:	

]تأیید می‌کند.[ چند بار دولا راسـت شـد... دسـت به سـینه شـد  بی‌بی:	
و معذرت‌خواهـی کـرد.

غول بیابونی؟! خداداد:	
]تأیید می‌کند.[ چند وقت پیش... اسفند دود کردم... دعا کردم،  بی‌بی:	

ذکر گفتم:
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ای الهه عدل و داد
خداداد 

از دیو و دد دور باد
از پلیدی دور باد

از جن و شر
از پلشتی دور باد 

الهی که هر کی مانع خیر بشه
خیر نبینه 

در بند و اسیر بشه
به حق عالم آل محمد

بعـد هـم هر چهار طـرف فوت کـردم... تو همین هیروویـر... یکی  	
زد بـه شیشـه پنجـره. دیدم یه دیـوه... گفتم: کی هسـتی؟ گفت: 
غـول. گفتـم: چی می‌خـوای؟ گفت: رهام کـن... تو بنـدم... دعات 
منـو بنـدِ زمیـن کـرده... اسـیر و ابیـر کـرده... منـو ببخـش. بعد 
امانتی‌هـا رو کنـار پـام گذاشـت، گفـت: اینا مـال خـداداده... منو 
ببخـش تـا بنـد بند تنـم آزاد شـه. گفتم: به یـک شـرط... کار بد 
نکنـی... قول داد و غیب شـد... ]مکث[ پسـرم... بـا آل علی هر که 

ورافتاد. درافتـاد... 
]خداداد، امانتی‌ها را برمی‌دارد. راهی می‌شود.[ 	

کجا ننه؟ بی‌بی:	
می‌رم اینا رو پسش بدم. خداداد:	

خودشون میان این‌جا. بی‌بی:	
کیا؟! خداداد:	

همـه حاجت‌گرفته‌هـا، مـار، کلاغ، مـرغ و خروس، چوپـان همه و  بی‌بی:	
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همـه حتـی پاکوتاه و سـنگ و چشـمه.... 
]خداداد مات و مبهوت است.[ 	

از غـول خواسـتم کـه بره به همـه خبر بده که امشـب بیان آبادی  بی‌بی:	
بی‌بـی... بـه صرف شـیر و فطیـر... ]مکث[ بخور جـون بگیری که 

خیلـی کار داریم.
]خداداد، شیر و فطیر می‌خورد. رفته رفته نور محو می‌شود.[ 	


